






































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 ۲۷۰

ارزه مـردم بـر     طرفداري از مصدق اعتصاب كردند و تظاهرات پرشوري به وقوع پيوسـت و مخالفـت و مب ـ                

 اگر چه دولت از يكپارچگي و جسارت مردم به وحشت افتاده عده زيـادي               ١عليه دستگاه به گوش همه رسيد     

  . ولي اين فشارها در مردم اثري ننمود٢را گرفت و سران بازار را دستگير كرد

  

  »حكيم فرموده«دادگاه 

اي عمال چشم و گوش بسته و         كه عده اي    محاكمه.  آبان اولين روز محاكمه دكتر مصدق بود       ۱۷ماه بعد،   

اي كه به قول خود مـصدق   ها بودند، محاكمه كردند و اعضاء آن بختيارها و آزموده      دل سياه آن را اداره مي     

جوش و خروش مـردم بـه شـدت درجـه رسـيد و بـه                » قاضي و دادستان و مدعي همه شخص شاه بودند        «

ن به رهبري نهضت مقاومت ملي در سراسر كـشور بـه             آبا ۲۱عنوان اعتراض به دادگاه قلابي بلخ تظاهرات        

ها هـزار مـردم در ايـن تظـاهرات شـركت كردنـد و مخـصوصاً دانـشجويان و بازاريـان                         ده ٣.وقوع پيوست 

. دولت كودتا سخت به تلاش افتاد و فشار خود را به منتهي درجـه رسـانيد       . رفتند  پيشقدمان آن به شمار مي    

هاي رهبران فداكار بازار را به وسـيله           و دكان  ٤.خواه خراب كرد   رز و وطن  ر را بر سر بازاريان مبا     طاق بازا 

هـا پـر شـد، حتـي          زنـدان . گماشتگان خود غارت نمود و هزارها مردم مبارز را گرفتـار غـل و زنجيـر كـرد                 

فرستادند مرحـوم حـاج حـسن         ها را نيز زندان كردند و هر روز صدها نفر را به بنادر جنوب مي                سربازخانه

ترين وجه شـكنجه      دستگيرشدگان به شديدترين و دردناك    .  بين تبعيدشدگان به جزيره خارك بود      شمشيري

 ايـن   …هـا كـه مرتكـب نـشدند         ها كه نكردند و چه جنايت        چه ستم  …شدند كه قلم از شرح آن شرم دارد           مي

ري و فقـط فـداكا   … آور اسـت  انگيـز و شـرم   گري چقدر بر صفحات تاريخ ايران غـم  هاي ننگ و وحشي لكه

گري و زجر و شكنجه مقاومت كرده دست از مبارزه بـر              بلندنظري مردم ايران كه در مقابل اين همه وحشي        

داشتند و خون شهدايي كه مرگ شرافت آميز را بر زندگي ذلت بار ترجيح داده جان سپردند شـايد ايـن                       نمي

  .هاي ننگ را از تاريخ ايران بشويد لكه

 آمد كه آثار حكومت مـصدق را بـه كلـي             ته، دولت كودتا در صدد بر     براي بازگشت به دوران سياه گذش     

از اين رو قانون ملي شدن صنعت نفت را كان لم يكـن     . محو كند و مخصوصاً روحيه و اراده مردم را بكشد         

 دكتـر امينـي وزيـر دارايـي         ٥.المللي نفت براي بلع منافع نفت ايران دست به كار شـد             تلقي كردند و كارتل بين    

براي تسريع در كـار نفـت در صـدد افتتـاح            . كودتا مأمور و مسؤول قرارداد كذايي كنسرسيوم شد       حكومت  

 آبـان سـران   ۱۶در تـاريخ  .  آمدنـد  فوري لانه جاسوسي انگلستان كه در زمان مصدق بـسته شـده بـود بـر       
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 ۲۷۱

ر تـاريخ    و زاهـدي د    ١.حكومت كودتا و دولت انگلستان براي تجديد روابط مخفيانه شروع به مذاكره كردنـد             

كاردار سـفارت انگلـستان چنـد       » دنيس رايت « و قرار بود كه      ٢ آذر تجديد رابطه با انگلستان را اعلام كرد        ۱۴

  .روز بعد به ايران بيايد

افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامـن            اعمال خائنانه دولت كودتا هر روز بر بغض و كينه مردم مي           

پيوسـت وسـعت گرفـت و در بـازار و        شـه و كنـار بـه وقـوع مـي           آذر تظاهراتي كه در گو     ۱۴از روز   . زد  مي

 ٣اي در دانشگاه و بازار صورت گرفت        سابقه   آذر مجدداً تظاهرات بي    ۱۵روز  . اي دستگير شدند    دانشگاه عده 

هاي پزشكي، حقوق و علوم، دندانپزشكي تظاهرات موضعي بود و جلوي هـر دانـشكده مـستقلاً                   در دانشكده 

در بازار نيز همزمان    . اي دستگير شدند    يافت و عده    جام با يورش سربازان خاتمه مي     گرفت و سران    انجام مي 

اي به وسيله مـأمورين       با تظاهرات دانشجويان مردم دست به اعتصاب زده شروع به تظاهرات كردند و عده             

قلابـي  در اين تظاهرات مردم و دانشجويان ضمن پشتيباني از راه مصدق براي دادگاه              . نظامي گرفتار شدند  

  .كردند سلطنت آباد و افتتاح مجدد لانه جاسوسي انگلستان ابراز نفرت و انزجار مي

  

  دانشگاه سنگر تسخيرناپذير

يزنهـاور بـه   آ آبان اعلام شده بود كه نيكسون معاون رييس جمهور امريكا از طـرف        ۲۴ضمناً در تاريخ    

 اميـد بخـشي كـه در ايـران نـصيب قـواي             آمد تا نتايج پيـروزي سياسـي         نيكسون به ايران مي    ٤آيد  ايران مي 

 ۲۸نقل از نطق آيزنهاور در كنگـره امريكـا بعـد از كودتـاي     (طرفدار تثبيت اوضاع و قواي آزادي شده است   

  .را ببيند) مرداد

دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه هنگام ورود نيكسون، ضمن دمونـستراسيون عظيمـي،               

تظاهرات بـر عليـه     . ستگاه كودتا و طرفداري خود را از دكتر مصدق نشان دهند          نفرت و انزجار خود را به د      

خـورد و وقـوع تظـاهرات         همه جا به چـشم مـي      » حكيم فرموده «افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر به دادگاه         

  .نمود هنگام ورود نيكسون حتمي مي

د وجـود آنهـا بـستگي بـه كمـك           شد زيرا تـار و پـو        ولي اين تظاهرات براي دولتيان خيلي گران تمام مي        

اين بود كه دستگاه براي خفه كردن مردم و جلوگيري از تظـاهرات، از ارتكـاب هـيچ                  . سرشار امريكا داشت  

 آذر يكي از دربانان دانـشگاه شـنيده بـود كـه تلفنـي بـه يكـي از افـسران گـارد                        ۱۵روز  . جنايتي ابا نداشت  

كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه آويخت كه عبرت همـه           بايد دانشجويي را شقه     «رسد كه     دانشگاه دستور مي  

دولـت بغـض و كينـه شـديدي بـه           » …اي نجنبـد      شود و هنگام ورود نيكسون صداها خفـه گـردد و جنبـده            

دانشگاه داشت زيرا دانشجويان پرچمدار مبارزات ملي بوده با فعاليت مداوم و مؤثر خـود هيـأت حاكمـه را           

دولـت بـا خـراب كـردن سـقف بـازار و غـارت امـوال رهبـران آن                    . كردند  به خطر نسبي و سقوط تهديد مي      
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بازاريان را كم و بيش مجبور به سكوت كرد ولي همچون درنده خونخواري بـه كمـين نشـسته دنـدان تيـز                       

  .انتقامي كه عبرت همگان گردد. كرده بود كه از دانشجويان مبارز دانشگاه انتقام بگيرد

  

  يورش به دانشگاه

بهانه تظاهرات بر عليه تجديد رابطه بـا انگلـستان و بـراي    به ر انتقام از دانشجويان و     اين بود كه به خاط    

جلوگيري از تظاهرات در مقابل نيكسون جنايت بزرگ هيأت حاكمه ايـران در صـبح روز دوشـنبه شـانزده                    

صـبح شـانزده آذر هنگـام ورود بـه دانـشگاه            .  در صحن مقدس دانشگاه بـه وقـوع پيوسـت          ۱۳۳۲آذر ماه   

اي  العاده سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شـده وقـوع حادثـه     شجويان متوجه تجهيزات فوق   دان

كردنـد    الامكان سعي مي    نقشه پليد هيأت حاكمه بر همه واضح بود و دانشجويان حتي          . كردند  بيني مي   را پيش 

ال خونـسردي و احتيـاط بـه        از اين رو دانشجويان با كم ـ     . اي به دست بهانه جويان ندهند       كه بهيچوجه بهانه  

ساعت اول بدون حادثه مهمي گذشـت       . اي كارآگاه به راه افتادند      ها رفتند و سربازان به راهنمايي عده        كلاس

ها هجـوم آوردنـد، از پزشـكي، داروسـازي، حقـوق و         اي به دست آنان نيامد به داخل دانشكده         و چون بهانه  

شـد كـه بـه جـاي دانـشجو           شدگان چند استاد نيز ديده مي     بين دستگير   . علوم، عده زيادي را دستگير كردند     

همچنين بين زنگ اول و دوم      . مورد حمله قرار گرفته و پس از مضروب شدن به داخل كاميون كشيده شدند             

هـاي مجهـول و       هنگام تفريح سربازان به محوطه دانشكده فني آمده چند نفري را به عناوين مختلف و بهانه               

در تمام اين جريانات دانشجويان سكوت و خونسردي خود را حفظ كـرده بـا               . ندمسخره گرفته، زدند و برد    

ولـي زدن و گـرفتن دانـشجويان        . كردنـد   اي خودداري مي    اي از دادن هر گونه بهانه       شناسي واقع بينانه    موقع

و دانشجويان را كـشيده بودنـد   » شقه كردن«آنها نقشه كشتن و . كرد اشتهاي خونخوار دستگاه را اقناع نمي 

سر كردگان اجراي اين دستور و كشتار ناجوانمردانـه         . اين دستور از مقامات بالاتري به آنها داده شده بود         

 براي اجـراي آن مأموريـت و اسـتثنائاً           بودند كه اختصاصاً  » دسته جانباز «اي از گروهبانان و سربازان          عده

هاي سبك مجهز بودند بيشتر بـه جـلادان          اين سربازان كه به مسلسل    . آن روز به دانشگاه اعزام شده بودند      

هاي اصلي توسط اين سـربازان انجـام گرفـت و سـربازان عـادي فقـط                   كشتار و حمله  . قديم شباهت داشتند  

  .بودند» جانباز«رو و محافظ سربازان دسته  دنباله

  

  جانيان جانباز

» جانبـاز «زان دسته ها بودند چندين نفر از سربا  صبح موقعي كه دانشجويان در كلاس    ۱۰ حدود ساعت   

مـا در كـلاس دوم دانـشكده فنـي كـه در             . به معيت عده زيادي سرباز معمولي رهسپار دانشكده فني شـدند          

. كـرد   آقاي مهندس شمس استاد نقشه برداري تـدريس مـي         .  دانشجو داشت مشغول درس بوديم     ۱۶۰حدود  

تي بر همه مستولي شده بـود  اضطراب و ناراح. رسيد صداي چكمه سربازان از راهرو پشت در به گوش مي     

در اين هنگام پيشخدمت دانشكده مخفيانه وارد كلاس شده بـه دانـشجويان             . كرد  و كسي به درس توجه نمي     

اي داريد از     خواهند به كلاس حمله كنند اگر اعلاميه يا روزنامه          بسيار مواظب باشيد چون سربازان مي     «گفت  

) شد  هاي نهضت مقاومت ملي به وفور در دانشگاه پخش مي          و اعلاميه » راه مصدق «آن روز   (خود دور كنيد    

كند كه از ورود سربازان بـه كـلاس جلـوگيري كنـد ولـي              مهندس خليلي به شدت عصباني است و تلاش مي        
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در خلال ايـن احـوال مهنـدس خليلـي و دكتـر           . و از كلاس خارج شد    » معلوم نيست كه قادر به اين كار باشد       

كوشيدند كه از ورود سربازان به كلاس جلوگيري كننـد،        فني با تمام قوا مي    معاون دانشكده   و  عابدي رييس   

لذا مهندس خليلـي بـه      . ها را تهديد به مرگ كردند       ها اهميتي ندادند بلكه آن      ولي سربازان نه تنها به حرف آن      

بـه علـت   متوسل شد آنها نيز     » عاليه«، رييس گارد دانشگاه و بالاخره مقامات        )دكتر سياسي (رييس دانشگاه   

انـد    آمـده » از ما بهتران  «هستند و براي مأموريت بخصوص از طرف        » جانباز«اين كه اين سربازان از دسته       

شـلوغي بيـرون كـلاس و صـداي         . وخامت اوضاع به حد اعلا رسـيده بـود        . قادر به هيچ اقدام مثبتي نشدند     

ره در كلاس به شـدت بـه هـم           تا بالاخ  …كرد  اي حكايت مي    هاي سربازان از نزديك شدن حادثه       شديد چكمه 

يكـي از آنهـا لولـه مسلـسل را بـه طـرف              . با مسلسل سبك وارد كلاس شـدند      » جانباز«خورد و پنج سرباز     

شاگردان عقب كلاس گرفته آماده تيراندازي شد ديگري به همين نحو مأمور قـسمت جلـوي كـلاس گرديـد،                    

 و كبودي صورت و بدن او از ضـرب          كشيد سرخي   سرباز ديگري پيشخدمت دانشكده را به داخل كلاس مي        

در اين هنگام استاد كلاس آقاي مهندس شمس بـه منظـور جلـوگيري از               . كرد  و شكنجه سربازان حكايت مي    

در ايـن   » دهـم   كلاس مقدس است و من به شما اجازه دخول نمي         «: دخول سربازان به كلاس پيش آمده گفت      

مهنـدس  . كـرده او را بـه طـرف ديگـر كـلاس رانـد             هنگام سرباز ديگري مسلسل خود را به سينه او نزديك           

سـربازي  »  شويد؟  فرمانده شما كيست؟ بدون وجود افسر فرمانده به چه حقي وارد كلاس مي            «: شمس گفت 

» او فرمانـده ماسـت  «: راند به گروهباني كه وسط كلاس ايستاده بود اشاره كـرده گفـت          كه او را به عقب مي     

 با تهديد به مرگ او را مجبور به سكوت كرد، گروهبان فرمانده لوله              مسلسل خود را بر سينه استاد گذاشته      

او مدعي » كشم كي به ما خنديد؟ زود بگو و گرنه ترا مي «: مسلسل را به سينه پيشخدمت كلاس گذاشته گفت       

ا پيشخدمت به خد  . خواست انتقام بگيرد    و به همين علت مي    !!! اند  اي از دانشجويان به آنها خنديده       بود كه عده  

من بيرون بودم آخر چطور بفهمم چه كسي بـه شـما            «گفت    خورد كه روحم خبر ندارد مي       و پيغمبر قسم مي   

ولي بهانه گروهبان به بهانه گرگ خونخواري شبيه بود كه از ميش مظلومي كـه در پـايين نهـر آب                  » خنديد؟

ره نيز كـوچكترين اثـري      گرفت كه چرا آب را گل آلود كرده است، سخنان پيشخدمت بيچا             خورد ايراد مي    مي

زد و لولـه مسلـسل را بـه قلـب او فـشار                گروهبان سنگدل عصباني شده بود و به شدت فريـاد مـي           . نداشت

كلاس ساكت بـود فقـط      » كنم  شمارم و اگر كسي را نشان ندهي آتشش مي          تا سه مي  «داد و بالاخره گفت       مي

ان در بهت و حيرت فرو رفتـه بودنـد و           دانشجوي. صداي چكمه، فرياد گروهبان و ضجه پيشخدمت بلند بود        

وحشت همه را فرا گرفته بود كه قرعه فال به نام چه كسي زده              . نمود  اين منظره بيشتر به خواب و خيال مي       

خواهد شد شكي نبود كه اين بهانه مسخره براي تحريك دانشجويان و آنگـاه اقـدام بـه يـك حملـه سـبعانه                        

كترين جنبش يا مقاومت از طرف دانشجويان باعث مرگ حتمـي           بيني شده و مسلم بود كه كوچ        عمومي پيش 

  .شد اكثريت كلاس مي

  

  زنگي مست

فـشرد كـه در آخـرين          را اعلام كرد و انگشت خود را به ماشه مسلـسل مـي             ۲ و   ۱هاي    گروهبان شماره 

 لحظه پيشخدمت بيچاره از روي لاعلاجي دست خود را به يك طرف كلاس تكان داد، اشاره مـبهم او شـامل    

توانـستند گنـاهي بـه گـردن كـسي            شد و خدا عالم است كه اين سربازان لاشعور چگونه مي             دانشجو مي  ۵۰
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اي مكـث     سربازان همچون گرگان گرسنه به شاگردان آن طرف كلاس نزديك شدند و پس از لحظه              ! بگذارند

ن بـه وسـط     و جستجو يقه دانشجويي را از پشت ميز، سه رديف دورتر گرفته از روي ميزهـا كـشان كـشا                   

كلاس كشيدند و با قنداق مسلسل و لگد از كلاس بيرون انداختند و سربازان خارج كه چون گرگـان گرسـنه          

دانـشجويان از مـشاهده ايـن عمـل وقـيح وحـشيانه             . ديگري به انتظار ايستاده بودند به جان طعمـه افتادنـد          

  .دادند دامه ميدار شده با عصبانيت و ناراحتي به آرامش اجباري خود ا قلبشان جريحه

ديگـر  « دوباره به سراغ پيشخدمت رفت و لوله مسلسل را روي سينه او گذاشته گفـت                  !گروهبان فرمانده 

گنـاه ديگـري را از وسـط دانـشجويان گرفتـه كـشان                و به همان ترتيب اول سربازان دانشجوي بي       » كه بود 

گروهبان سه باره به سراغ     . داختندكشان به ميان كلاس كشيده پس از كتك مفصل با لگد از كلاس بيرون ان              

پيشخدمت رفت ولي او ديگر چيزي نگفـت لـذا آنهـا پـس از تكميـل وحـشيگري خـود در ايـن كـلاس بـراي                            

  .شكارهاي بيشتر بيرون رفتند

اي پس از خروج سربازان كلاس از شدت جوش و خـروش دانـشجويان چـون بمـب منفجـر شـد،                        لحظه

هـاي پـر گـدازي كـه در اثـر حيـرت و                 خفه شـده بـود و قلـب        هاي پر سوزي كه تحت فشار و وحشت         سينه

 دانـشجويي از عقـب كـلاس        …اضطراب از طپش افتاده بود يك باره چون آتشفشاني شروع به فوران كـرد             

گفـت   كـرد و مـي   روي ميز پريد و كتاب خود را بر زمين زد، در حالي كه بغض گلويش را گرفته و گريه مـي               

دانـشجويان بـا    . و رهـسپار خـارج شـد      » است؟ اين چـه زنـدگي اسـت؟       اين چه درسيست؟ اين چه كلاسي       «

كردنـد،   هاي برافروخته و عصباني به هيأت حاكمه ستمگر و عمـال سـيه دل آن لعنـت و نفـرين مـي            صورت

كـرد كـه از خـروج دانـشجويان از كـلاس              مهنـدس شـمس سـعي مـي       . همهمه و غوغا به شدت رسيده بـود       

ريـيس و   . هـاي آتـش بـه بيـرون پراكنـده شـدند             نشجويان چون جرقه  شد و دا    جلوگيري كند ولي موفق نمي    

معاون دانشكده فني كه با تمام كوشش و فداكاري خود قادر به جلوگيري از ورود سربازان نـشده و نـاظر                     

تـا  «اين همه وحشيگري و حتك حرمت كلاس و استاد شده بودنـد بناچـار اعـلام اعتـصاب كردنـد و گفتنـد               

و چـون  »  از دانشگاه كوتاه نشده دانشكده فني به اعتصاب خود ادامـه خواهـد داد  هنگامي كه دست نظاميان  

رفت لذا براي حفظ جان دانشجويان، دانشكده را تعطيل كردند و به آنهـا                تري مي   احتمال وقوع حوادث وخيم   

  .هاي خود بروند و تا اطلاع ثانوي در خانه بمانند دستور دادند به خانه

  

  حمله به دانشكده فني

كردند ولي هنوز نيمـي       انشجويان نيز به پيروي از تصميم اولياي دانشكده محوطه دانشكده را ترك مي            د

از دانشجويان در حال خروج بودند كه ناگاه سربازان جانبـاز بـه همراهـي عـده زيـادي سـرباز عـادي بـه                         

شدند و  نار ديده ميدانشكده فني حمله كردند چند كارآگاه بدنام شناخته شده و افسر سيه دل در گوشه و ك      

  .شكي نبود كه در صدد توطئه و در انتظار نتيجه وحشتناك توطئه هستند

اي از سربازان، دانشكده فني را بـه كلـي محاصـره كـرده بودنـد تـا كـسي از ميـدان نگريـزد آنگـاه                عده

ند و اي از سربازان با سرنيزه بـه همراهـي سـربازان دسـته جانبـاز از در بـزرگ دانـشكده وارد شـد             دسته

. دانشجويان را كه در حال خروج و يا در جلوي كتابخانه و كريدور جنوبي دانشكده بودند هدف قرار دادنـد              

هاي كـشيده     نگريستند، سربازان قدم به قدم با سرنيزه        دانشجويان مات و مبهوت به اين صحنه تأثر آور مي         
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اصله نبود، سربازان دسته جانبـاز كـه     بين ما و آنها چند قدم بيشتر ف       . شدند  به سمت دانشجويان نزديك مي    

اند سرمست پيـروزي      در صف اول قرار داشتند چون درندگان خونخواري از اين كه طعمه را به دام انداخته               

ها حبس شده بود فقط صـداي چكمـه سـربازان بـه               ها در سينه    نفس. زد  ون در چشمانشان موج مي    خبودند  

خورد، سكوتي موحش همـه را        دند ولي هنوز كسي تكان نمي     ش  تر مي   رسيد آنها قدم به قدم نزديك       گوش مي 

اينهـا از   ! خدايا بـاز ديگـر چـه شـده        . انگيز بود   اين سكوت پيش از حادثه چقدر دردناك و غم        . فرا گرفته بود  

خواهند؟ با سرنيزه كشيده در حال حمله هستند آخر اين درندگان خونخوار را چه كـسي بـه                    جان ما چه مي   

آخر زجر و شكنجه تا چه اندازه؟ ظلم و فساد تا چقدر؟ آخر اينها اين بـار ديگـر چـه                     ! د؟انداز  جان مردم مي  

  …اي دارند؟ بهانه

 …كرد  دارتر مي   گذشت و دل شوريده او را جريحه        اينها افكار مشوشي بود كه از مغز هر دانشجويي مي         

بنـد كـردن دانـشجويان قـانع        اي نيـستند آنهـا بـا گـرفتن و زدن و در                ولي آنها ديگر اين بـار منتظـر بهانـه         

كسي كه اين سربازان متعصب مسخ شـده را فرسـتاده فرمـان قتـل               . آنها در صدد كشتن هستند    . شوند  نمي

بينيم كه اين قدر نزديك شده و پنجه به سـوي مـا دراز كـرده،                  مرگ را مي  . دانشجويان را صادر كرده است    

ها بدن مـا را خواهنـد شـكافت،           اين سرنيزه . واهند كرد ها سينه ما را سوراخ خ       اي بعد اين گلوله     الان يا لحظه  

فـشرد و آثـار غـم و          دانشجويان در حالي كه درد و رنج قلبشان را مـي          . اي ندارد   صبر و سكوت ديگر فايده    

  .نشيني كردند، سربازان به سرعت خود افزودند هايشان هويدا بود شروع به عقب ناراحتي از چهره

  

  اهدست نظاميان از دانشگاه كوت

در ايـن   . اكثر دانشجويان به ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده خارج شـوند                 

دانـست ديگـر    ديـد و خـود را كـشته مـي     ميان بغض يكي از دانشجويان تركيد و او كه مرگ را به چشم مـي         

شـكل شـعاري كوتـاه      نتوانست اين همه فشار دروني را تحمل كند و آتش از سـينه پرسـوز و گـدازش بـه                     

هنوز صداي او خاموش نشده بود كه رگبار گلولـه باريـدن            » دست نظاميان از دانشگاه كوتاه    «بيرون ريخت   

گرفت و چون دانشجويان فرصت فرار نداشتند به كلي غافلگير شدند و در همان لحظه اول عده زيادي هدف         

افتادند بخصوص كه بين      گري به زمين مي   گلوله قرار گرفتند لحظات موحشي بود دانشجويان يكي پس از دي          

نشيني عـده زيـادي از        هاي جنوبي سه پله وجود داشت و هنگام عقب          محوطه مركزي دانشكده فني و قسمت     

كـنم و     اي را كه هيچ گاه فراموش نمـي         نكته. ها افتاده، نتوانستند خود را نجات دهند        دانشجويان روي اين پله   

هنگامي كـه   . زير رگبار گلوله است   » يا مرگ يا مصدق   «كند فرياد     ايت مي از ايمان و فداكاري دانشجويان حك     

تيراندازي شروع شد كاسه صبر و تحمل دانشجويان شكست و جوش و خروش درونشان در شعار كوتـاه   

اي بـود كـه دسـتگاه         ين مرحلـه  تيرانـدازي و كـشت و كـشتار آخـر         . به آسمان بلند شد   » يا مرگ يا مصدق   «

توانست مرتكب شود و دانشجويان براي جلوگيري از اين حادثه وحـشتناك ايـن همـه     پيشه كودتا مي  جنايت

صبر و تحمل كرده بودند و تا اين اندازه دندان روي جگر گذاشته و اين همـه اهانـت بـه كـلاس و اسـتاد و                           

  گرفتاري اين همه دانشجو را ديده، باز هم سكوت و آرامش را حفظ             ،شكنجه دوستان خود را مشاهده كرده     

اي به دست عمال بي شرم دستگاه ندهند ولـي هيـأت حاكمـه در تـصميم بـه كـشت و                        نموده بودند كه بهانه   

توانـست كـوچكترين تغييـري در دسـتگاه و      كشتار آن روز خود آنقدر مصر بود كه رفتار دانشجويان نمـي      
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 اكنـون كـه كـشته       .اينجا بود كه دانشجويان ديگـر سـكوت را جـايز نديدنـد            . نقشه پليدشان به وجود بياورد    

  شوند ديگر چرا حرف خود را نزنند؟ مي

  »مرگ بر شاه«    »يا مرگ يا مصدق«

تـرين نـامي را كـه پـرچم           چرا بغض و كينه خود را خالي نكنند؟ چرا در آخـرين مرحلـه زنـدگي مقـدس                 

ا مـرگ   ي ـ«سوز و گداز درونشان همراه با       . مبارزات آنهاست ياد نكنند؟ اين بود كه بغض و كينه آنان تركيد           

در . حتي سه نفري كه به شدت مجروح شده بر زمين افتاده بودند           . از سينه پردردشان خارج شد    » يا مصدق 

وفاداري خـود را بـه نهـضت و         » زنده باد مصدق و مرگ بر شاه      « زبان به سخن گشوده با       ،حال ناله و درد   

يا به ضـرب سـه گلولـه از پـاي           ن  تنفر خود را از دشمنان ملت و مسببين كودتا ابراز داشتند، مصطفي بزرگ            

خزيـد و   شريعت رضوي كه ابتدا هدف سرنيزه قرار گرفته به سختي مجروح شده بود بر زمـين مـي          . درآمد

ناصر قندچي حتي يك قدم هـم بـه عقـب برنداشـت و در جـاي                 . كرد، دوباره هدف گلوله قرار گرفت       ناله مي 

بـا رگبـار مسلـسل      » دسته جانباز «ده يكي از جانيان     باران اول مصون مان    اوليه خود ايستاده بود و از گلوله      

در اين ميان چند نفر از دانشجويان دانـشكده افـسري كـه دانـشجوي        . سينه او را شكافت و او را شهيد كرد        

دانشكده فني نيز بودند دوستان دانشجوي خود را هدايت كـرده دسـتور دادنـد بـه زمـين بخوابنـد و بـدين                        

اي در آبخوري و عده زيادي در كتابخانه پنهان شدند و           دسته.  نجات يافتند  ترتيب عده زيادي از مرگ حتمي     

هـاي    اي نيز به كارخانـه      عده. هاي سنگي دانشكده خود را از گلوله حفظ كردند          افراد متعددي در پشت ستون    

 رگبـار گلولـه همچنـان   . دانشكده فني پناه برده لباس كارگري به تن كرده از معركه جان بـه سـلامت بردنـد           

من به اتفاق عـده زيـادي از دانـشجويان از كريـدور بـه يـك                 . هاي طولاني و مرگبار ادامه داشت       براي دقيقه 

دادند ولـي چـون       گيري كرده دستور ايست مي      ها را به سوي ما نشانه       دسته سرباز برخورد كرديم كه تفنگ     

براين مـا در ميـان دو دسـته         بنـا . آنها نيز شروع بـه تيرانـدازي كردنـد        . ر نبود سيحه ايستادن م  ودر آن بحب  

سرباز محصور شده بوديم كـه از دو طـرف مـا را هـدف گلولـه قـرار داده بودنـد و نـه راه رفـتن و جـاي                               

ها   هاي اطراف كريدور و پشت در كلاس        اي ديگر به اطاق     اي بر روي زمين خوابيدند و دسته        دسته. بازگشتن

رفـت و آزمايـشگاه       زمين مـي  ود داشت كه به زيـر     هايي وج   ور پله و دستشويي پناه بردند در يك طرف كريد       

عده زيادي از دانشجويان كـه از دو طـرف تحـت فـشار و حملـه قـرار گرفتـه          . مقاومت مصالح در آنجا بود    

فشار و اضطراب به حدي بـود كـه اغلـب دانـشجويان از روي                .بودند به ناچار به اين آزمايشگاه پناه بردند       

توانـست داخـل شـود        ند و چون درهاي آزمايشگاه بسته بود و كسي نمي         شد  ها غلطيده به پايين پرت مي       پله

بـالاخره   .اي زيـر فـشار لـه شـدند          ها تشكيل شد و عـده       اي، انبوهي از دانشجويان در پايين پله        پس از لحظه  

هاي در وارد  ها را شكست و دانشجويان يكي پس از ديگري از ميان شيشه شكسته           فشار دانشجويان شيشه  

  .دندآزمايشگاه ش

  

  سه قطره خون

ها گلگون شده     خون مجروحين آنقدر زياد بود كه پايين پله       . من نيز همراه اين عده وارد آزمايشگاه شدم       

. بين دوستان ما شيشه پاي يكي را شكافت، ديگري پايش هدف گلوله قرار گرفته و سـوراخ شـده بـود                    . بود

دانـشجويان و مـستخدمين آزمايـشگاه       . دگلوله از يك طرف پا وارد شده و از طرف ديگـر خـارج شـده بـو                 
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لاي خارجي نتواند به طور مـستقيم       مختلف دولتي، طبقاتي و ديني به حول و قوه الهي جلوگيري كند تا استي             

يا غير مستقيم پايگاهي براي خود ساخته سياست خارجي ايران تمايل و تبعيت نـسبت بـه شـرق يـا غـرب،                       

  .هاي ديگر پيدا كند اروپا، آمريكا و قدرت

  

  ـ رابطه با دولت و نهادها۳

گرديده و خود را مطيع     دولت و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران مادام كه بر طبق قانون اساسي تشكيل              

براي والي تعيـين فرمـوده اسـت برخـوردار بـوده در نـزد               ) ع(و موظف به اجراي آن نمايند از حقي كه علي         

نهضت محترم و در خور علاقمندي و همكاري در قلمرو مشتركات مثبت هستند، خواه آنان موافـق و خـواه                    

 و مشفقانه بوده جانب     اسلامي محترمانه روابط نهضت با دولت و نهادهاي جمهوري        . مخالف نهضت باشند  

نـشين بـراي خـودداري از        طلـب گوشـه    در اين روابط نه عافيت    . گرايي را از دست نخواهد داد      انصاف و حق  

  .كننده نظام خواهد بود طلب پرخاشگر تضعيف بيان حقايق، و نه جاه

  

  ـ آينده نگري و آينده سازي۴

د متوقف در حال و متـوحش از زور و زود گـردد بلكـه در                 نهضت آزادي  با ايمان به خدا و آخرت نباي         

هـاي وسـيع زمـان و مكـان           هـا  را در چـارچوب        حل  راه. آئينه روز و در حوادث مشهود، آينده دور را ببيند         

هـا و وقـايع    از آنجا كه هوشياري و حضور در جريـان . بجويد و پايداري و عاقبت بخيري را از خدا بخواهد 

بيني حوادث و پيشگيري خطرات ضرورت دارد، نهضت بايـد سـعي كنـد نـاظر بـر                    شايران و جهان براي پي    

  .حال، رابط و واسط و روشنگر همگان و دلسوز سازنده آتيه ايران با توكل به خالق جهان باشد

  

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين
١

  

  

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
ايم درگذر و ما را ثابت قدم بدار و مـا را             از گناه و ستمي كه ما درباره خود كرده        ) به كرم خود  (ـ بار پروردگارا    ۱۴۷/عمران   آل .١

  .بر كافران پيروز گردان
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